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سبک زندگی اینستاگرامی!

بــا فرهنــگ حیا و عفت گــره خورده انــد برقرار 
کنــد و حتــی در گفتار خودش نیــز نمی تواند از 
بنــد فرهنگ اصیــل مردم ایران خلاص شــود 
و همچنــان بــا مفاهیمــی ماننــد »غیــرت« و 
»ناموس« تکلم می کند. برخی تئوریسین های 
ســکولار آکادمیــک، در ایــن بلوا تــلاش کردند 
»بی حیایی«، »فســق«، »فجور« و »پرده دری« 
ماننــد  میان تهــی  و  خنثــی  مفاهیمــی  بــا  را 
»تنانگی« و »بدن منــدی« موجه کنند؛ اما این 
روشــنفکران، همانند اسلاف شان،  همچنان با 
بحــران انقطاع از زبان فطری مردم مواجهند. 
نه آنها مردم را می فهمند و نه مردم آنها را به 

چیزی می گیرند.
قرار بود این بلوا، عنصــر »زن« را به میدان 
بیــاورد. در نــگاه سردســته های بلــوا، همه چیز 
یــک  و  احساســات  آتــش  برافروختــن  بــرای 
نیــروی  بــا پیش انداختــن  خیــزش عمومــی 
زنانــه آمــاده بــود. دســت کم از 12 ســال پیش، 
یــک عنصــر بریــده از وطــن بــه نــام »مســیح 
علینژاد« با ســرمایه هنگفت و دسترســی های 
سیاســی گســترده، روی مســأله حجاب تمرکز 
کرده اســت. چهارشنبه های سفید، آزادی های 
یواشکی،  دختران خیابان انقلاب و ده ها پروژه 
و کمپین ریز و درشت دیگر، نمونه ای از تلاش 
ایــن کلان پــروژه برای دخل و تصــرف در حوزه 
عمومــی و خیابــان در ایران اســت اما نه  فقط 
زنان ایرانی در ســطح گسترده ای که آنان توقع 
داشــتند به ایــن بلوا نپیوســتند، بلکــه به مرور 
همــان جمعیت اولیــه نیز با دیــدن توحش و 

بی حیایی بلواییان از آنان فاصله گرفتند.
مســأله پوشــش و حجاب، با اینکه در ذات 
خود به این دلیل که با زیســت انســانی نسبت 
دارد، یــک مســأله فراگیــر اســت؛ امــا »حــاد 
شــدن« این مسأله تا جایی که برخی نیروهای 
اجتماعی را از خود بی خود کند و به کف خیابان 
بکشــاند، امــری طبیعــی نبــود و حاصــل یک 
دســتکاری مصنوعی در میان ذهنیت جامعه 

ایرانی بود.
به کارگرفتن قوه قهریه در موضوع حجاب یا 
همان »گشت ارشاد«، صرف نظر از اینکه خوب 
اســت یا بد، آنچنان پررنگ و پرتکرار و فراگیر و 
قدرتمنــد نبود کــه بخواهد چنیــن غائله ای به 
راه بینــدازد. این حقیقت، به آن معنا نیســت 
و  گله مندی هــا  و  اعتراضــات  از  بســتری  کــه 
مشــکلات واقعی در جامعه زنان وجود ندارد. 
این حرف، مؤید این معناست که زنان جامعه 
ایرانی، بویژه پس از انقلاب اسلامی، مشکلات 
و دســتاوردهای واقعــی خود را دارنــد که اتفاقاً 
بلوای اخیر انحرافی دستکاری شده در آن ایجاد 
کرده اســت. فهرست کردن مســائل واقعی در 
این حوزه، مقاله مفصلی می طلبد: مشکلات 
زنان سرپرســت خانوار، نگاه سوءاستفاده گرانه 
جنســی در محیط هــای کار )بویــژه در بخــش 
زندان گونــه  خصوصــی(،  خانه هــای کوچــک 
در شــهرها بــرای زنــان، بی مــزد و  اجرت بودن 
خانــه دار،  زنــان  بیمــه  مشــکل  خانــه داری، 
مشــکلات حقوقــی مــادران در سرپرســتی از 
فرزندان هنگام فقدان همسر، دستمزد نابرابر 
زن و مــرد در مشــاغل، کمرنگ شــدن فرصت 

رشــد فکری و فرهنگی بعد از ازدواج،  دشواری 
تشــکیل خانــواده و مستقل شــدن دختــران و 
پسران و ده ها مسأله دیگر زیر آوار یک هژمونی 

پوشالی با شعار زن دفن شده است.
از ســویی دیگــر، پــس از انقــلاب اســلامی 
بــا دســتاوردهایی انکارنشــدنی  مواجهیــم که 
احســاس زندگــی و پیشــرفت را بــه جامعــه 
دختران و زنان ما داده است. افزایش چشمگیر 
آمــار تحصیل زنــان در مدارس و دانشــگاه ها، 
افزایش اســاتید زن دانشــگاه، افزایش قضات 
زن، رشــد بی ســابقه ورزش بانــوان، افزایــش 
امکانات تفریحی برای بانوان، کاهش چشمگیر 
کاهــش  زایمــان،  هنــگام  در  مــادران  مــرگ 
نــرخ بیــکاری زنــان، حضــور بی ســابقه بانوان 
در عرصه هــای جهــادی، مشــارکت سیاســی 
مستقل زنان در انتخابات و... از مهم ترین این 
واقعیت هاست و مهم تر آنکه این پیشرفت ها 
در شــرایطی اتفاق افتاده که بخشی از جامعه 
دینــی ایــران بــا نگاه های متحجــر و متعصب 
مانع پیشروی انقلاب اســلامی در این حوزه ها 
بوده انــد و محدودیت هــای فارغ از شــرع را به 
جمهوری اســلامی تحمیــل کرده انــد و انرژی 
انقلاب را مســتهلک کرده اند اما متأسفانه این 
اعمــال متحجرانه به نام جمهوری اســلامی و 

انقلاب اسلامی فاکتور شده است.
زنــان  تحصیــل  آمــار  افزایــش  از  وقتــی 
ســخن می گوییم،  عده ای درمی آینــد که اینها 
فایــده ندارنــد تــا وقتی که مشــارکت سیاســی 
و تعیین کننــده زنــان در عرصه هــای گوناگــون 
دیده نشــود. با اینکه مفروض این جمله لزوماً 
غلط نیســت اما این دوســتان توجه ندارند در 
جامعه ای که ســال های ســال اســلام نــاب در 
غربــت بــوده و اســلام متحجــر خــودش را در 
بدنه جامعه ما بازتولید کرده و در شرایطی که 
جریــان متجدد کمر به هدم تمــام ارزش های 
اسلامی بسته اســت، نمی توان یک شبه زمینه 
حضــور و تأثیرگــذاری اجتماعــی زن را فراهم 
کــرد. تصمیــم سیاســی و سیاســتی جمهوری 
اســلامی بــرای تقویــت تحصیــل زنــان، یــک 
تصمیم دوراندیشــانه و اساســی بــرای تأمین 
آینــده ای اســت که باید به دســت خــود بانوان 
آن  مقدمــه  زنــان  تحصیــل  و  بخــورد  رقــم 
بالندگــی فکری اســت کــه زمینه اش بــه دلیل 
ظلــم تاریخــی بــه زن فراهــم نبــوده اســت. 
بســیاری از زنان تحصیلکــرده و موفق جامعه 
ایرانی که مســیر درستی پیموده اند و کمابیش 
امکانــات جمهــوری اســلامی را در ایــن فضــا 
به چشــم می بیننــد، نمی توانند با یــک بلوای 
واقعیت زدایی شــده همراهــی کننــد کــه حــل 
 و فصــل مســائل واقعــی زنــان را بــه تعویــق 

می اندازد.
 

ë امنیت؛ التهاب و دیگر هیچ
نمی دانم هنوز کسی هست که نداند شعار 
»زن، زندگــی، آزادی« یــا همــان »ژن، ژیــان، 
ئــازادی« شــعار جدایی طلب های کــردِ ترکیه 
اســت و تولدش مربوط به سال ها پیش است. 
بلوایی در ایران به پا شــده که مهم ترین شــعار 
آن، از تجزیه طلب هــای کــرد به ایران ســرایت 

کــرده و به بهانه مرگ یک دختر کــرد در ایران 
سر داده شده است.

»ابراهیــم علیــزاده« دبیــر اول کوملــه )از 
همــان  در  کــرد(  تجزیه طلــب  ســازمان های 
روزهــای اول بلــوا، در مصاحبــه بــا بی بی ســی 
می گوید: »تفاوت اساســی ایــن حرکت با بقیه 
اعتراضاتی که سال های گذشته در سطح ایران 
انجام شده، این است که این حرکت »آگاهانه«، 
»رهبری شــده« و »سازمان داده شــده« بــوده و 
»روز و ساعتش هم معین بوده« و »نتیجه اش 

هم معین« است.
او چــرا بــه ایــن صراحت اعــلام می کند که 
روز و ســاعت این حرکــت و برنامه و نتیجه آن 
مشخص بوده است؟ آیا این به معنی لودادن 
و اعتراف کردن نیست؟ آیا بهتر نبود زیرزیرکی 
کارشــان را بکننــد؟ چرا آشــکارا دســت خود را 
رو می کننــد؟ فقــط در صورتــی ایــن کار موجه 
و معقول اســت که نقشــه ای بــرای ضربه های 
خرابکارانــه و درگیــری میدانــی در کار باشــد 
و طراحــان اصلــی بــه او پشــت گرمی داشــته 
باشــند؛ درگیری هایی کــه امیدی به پیــروزی و 
ســهم گرفتن از آن دارنــد و از حالا دارند برنامه 
صریــح خــود را اعــلام می کننــد کــه از فــردای 

پیروزی سهم درشتی داشته باشند.
بــا  بلــوا  تنهــا مصاحبــه رســانه های  ایــن 
نیروهــای قومیتــی جدایی طلــب نبــود. فایل 
صوتی افشاشــده از »رعنا رحیم پور« حقیقت 
مهمی را از پشــت پرده این بلــوا به ما یادآوری 
کرد. هر چند نیازی به اطلاع از پشت پرده هم 
نیســت. صحنــه واقعی به طــور آشــکار، پروژه 
تجزیــه ایــران را دنبــال می کــرد. طبــق پایش 
خبرگــزاری تســنیم طــی پنجــاه روز از ابتــدای 
بلــوا، 120 مصاحبــه بــا عناصــر تجزیه طلــب 
قومیت هایــی ماننــد کــرد، تــرک و بلــوچ در 
اینترنشــنال انجــام شــده اســت. بــه گــزارش 
تســنیم، »عبــدالله مهتــدی دبیــرکل گروهک 
کوملــه، ســلام قــادری عضــو کمیتــه مرکــزی 
اول کوملــه  ابراهیــم علیــزاده دبیــر  کوملــه، 
ســازمان کردســتان حــزب کمونیســت ایران، 
عمر ایلخانی زاده دبیرکل کومله زحمتکشــان 
کردســتان، مصطفی هجری مســئول اجرایی 
حزب دموکرات کردســتان، آســو صالح عضو 
دموکــرات کردســتان، خالــد عزیــزی دبیرکل 
دموکرات کردستان و حسین یزدان پناه مسئول 
نظامــی گروهک تروریســتی آزادی کردســتان 
بالــغ بر 40 بار در این شــبکه حاضر شــده اند... 
یاشــار حکاک پور فعال حقوق اتِنیک )اقوام(، 
صالح کامرانــی دبیر حزب مرکــز آذربایجان، 
ژالــه تبریــزی مدیریت جمعیت حقوق بشــر 
آذربایجان، ســیمین صبری ســخنگوی حزب 
اتحاد دموکرات آذربایجان و علیرضا اردبیلی 
مدیر وب سایت تریبون آذربایجان، بیش از 25 
بار در این شبکه صحبت کرده اند... حبیب الله 
ســربازی دبیر حزب بلوچستان، راجی تپاکی، 
فریبــا بلــوچ و رحیــم بندویــی اعضــای حزب 
مردم بلوچستان، ناصر بولیدی دبیرکل حزب 
مــردم بلوچســتان، بهــرام میرلاشــاری عضو 
شورای همکاری بلوچســتان، ابراهیم احراری 
عبدالرئــوف  کلمــه،  وهابــی  شــبکه  مجــری 
ملازهی، عبدالله عارف و غلامرضا حســین بر 
اعضــای جبهــه مــردم بلوچســتان و مهــدی 
نخل احمــدی جمعــاً نزدیــک 40 بــار در ایــن 
شــبکه به تحریک مردم و بازگویی اخبار کذب 

از این استان اقدام کردند«.
ماجــرای زاهدان کــه از مدت ها پیش برای 
آن زمینه چینــی شــده بود، در این میان بســیار 
برجســته و مهــم بود. جالــب آنکــه در زاهدان 
دیگــر با مســأله آزادی زن و حجــاب و این طور 
مســائل روبه رو نیســتیم، اما در میانــه التهاب 
و ناامنــی، فرصتــی بــرای ضربــه زدن از جانب 

گروه های معاند فراهم شد.
خدشــه به امنیــت ایران، فقــط به موضوع 
تجزیه طلبــی و تهدیــد تمامیت ارضــی ایران 

محدود نمی شــود. این بلوا از آنجــا که از ایجاد 
یــک حرکــت انقلابــی سراســری و راه انداختن 
حتــی یــک راهپیمایی گســترده ناتوان اســت، 
تمرکز خود را بر این موارد گذاشته است: ایجاد 
ناامنی هــای موضعــی در قالــب ترور، بســتن 
خیابان، ارعاب مغازه داران و تخریب مغازه ها، 
لخت کردن نیروهای امنیتی، ســوزاندن مراکز 
حکومتی، بسیج و حوزه علمیه و کشته سازی و 

انداختن تقصیر به گردن حکومت.
امنیــت  ســابق  مشــاور  بولتــون«،  »جــان 
ملی دولــت امریکا، در مصاحبه با بی بی ســی 
می گویــد: »اپوزیســیون ایــران بــا ســلاح هایی 
کــه از پایگاه هــای بســیج به دســت می آورند و 
ســلاح هایی کــه از کردســتان عــراق وارد ایران 
می شود، در حال مسلح شدن هستند.« جالب 
بولتــون  بی بی ســی در ســخن  آنکــه مجــری 
تشــکیک می کنــد و می گویــد: »شــواهدی در 
دســت نداریم کــه معترضان در ایران مســلح 
هســتند.« این مجری احتمــالاً نمی داند وقتی 
یک نیروی امنیتی کارکشته و متنفذ در سیاست 
امریکا مثل جــان بولتون می گوید اپوزیســیون 
در حال مسلح شدن هستند، به این معناست 
که خودمــان این کار را کردیــم و داریم گزارش 
عملکرد می دهیم! بولتون که یک کارشــناس 
معمولی مسائل بین المللی نیست که از روی 
فیلم هــای وحیدآنلاین یا اینترنشــنال تحلیل 
کنــد! از ســوی دیگر، ســازمان مجاهدین خلق 
کــه عزیزدردانــه همین آقــای بولتون اســت و 
در کنفرانس هایــش هــم ســخنرانی می کنــد، 
از ماه هــای پیــش با افتخــار اعــلام کرده اند که 
کانون های شورشی سازماندهی شــده در ایران 

در حال عملیات هستند.
توهــم موجــود دلبســتگان بلــوا، آنجایــی 
عیان می شود که حکومت را به سرکوب متهم 
می کنند و می گویند »خشونت را متوقف کنید!« 
ما نمی دانیم این چه سرکوب خشونت آمیزی 
است که نیروی های امنیتی یک دولت مستقر 
از ابتدای بلوا مدام کشــته می دهند و به کشتن 
معترضــان هــم متهــم می شــوند! نــام ایــن 
معرکه، ســرکوب اســت یــا جنــگ پارتیزانی با 

حکومت؟!
ایــن التهــاب و تنــش امنیتــی واقعی ترین 
عنصــر »بلــوای چهارده صفریک« اســت. این 
ناآرامی باید تا ســرحد ممکن بالا برود و حفظ 
شــود تا اولاً مســائل اصلی مربوط به پیشرفت 
کشــور به حاشیه رانده شــود و ثانیاً زمینه برای 
ضربه های اساســی تر از بیــرون مرزها در آینده 

فراهم شود.
ســاده لوحی اســت اگــر تصور کنیم قاســم 
ســلیمانی وقتــی داشــت بــا وحوش داعشــی 
می جنگیــد،  ایــران  مرزهــای  فراســوی  در 
نمی دانســت داعشــی های اتوکشــیده و مدرن 
قــرار اســت در خیابان هــای ایــران عکســش را 
آتش بزنند. امنیت، به عنوان نعمتی مجهول 
و پوشــیده، هدیه ای بــود که خداوند به وســیله 
حضــور قاســم ســلیمانی و مدافعــان حــرم 
در میدان هــای نبــرد، بــه مــا بخشــید. جهــاد 
متواضعانــه و غریبانــه آنــان در میــدان نبــرد 
همزمان با ترک فعل ها و خیانت های بعضی 
مسئولان در حوزه های دیگر حکمرانی موجب 
شد که این نعمت عزیز، مجهول تر از قبل شود. 
از داعشی های مدرن که کینه قاسم سلیمانی، 
ایــن محبوب تریــن شــخصیت جامعــه ایران 
را بــه دل دارنــد، بگذریــم. چطور می شــود که 
آن دانشــجوی معتــرض کف دانشــگاه شــعار 
می دهــد »شــاه چراغ کار کیاســت؟ کار همیــن 

سپاهیاست«؟
امنیت مســتقل و پیشــرفته ایران و غلبه بر 
داعش در آن سوی مرزها، بدون آنکه خونی از 
دماغ طبقه مرفه ایرانی جاری شود، از عواملی 
اســت که باعث شد گروه هایی از جامعه، حتی 
وجود چیزی به اسم داعش را و اینکه می تواند 
در ایران عملیات تروریســتی کنــد، باور نکنند؛ 

وقتــی می گوییــم داعــش، یعنــی آن نیــروی 
ســلفی خون ریز کــه در قلمروی وســیعی از دو 
کشور سوریه و عراق، رسماً یک دولت تکفیری 
تشکیل داده بود و ما ذره ذره او را عقب راندیم.
امنیــت بــا همــه مطلوبیتش، یــک هزینه 
برای ما داشــت و آن واقعیت زدایی از بخشــی 
از جامعــه بود. درســت در همین نقطه اســت 
که می توان به واقعی ترین شکل ممکن امنیت 
کشــور را هدف قرار داد، تــرور کرد، منفجر کرد، 
پلیس آتش زد، بســیجی زجرکش کرد، مردم 
عابــر را کشــت و همچنــان امیــد داشــت کــه 
گروه های متوهمی وجود دارند که خطر واقعی 
و ملموس تجزیه طلبان، داعش، مجاهدین و 
گروه های خشن و خون ریز مسلح را غیرواقعی 

و ناملموس بپندارند.
حیف اســت در این لحظــه به مذهبی های 
اشــاره  سیاست زدایی شــده  و  ســانتی مانتال 
نکنیــم کــه خشــونت های عجیب موجــود در 
صحنــه از جانــب معانــدان را یــک »واقعیت 
کــه  می کننــد  تصــور  اجتماعــی«  و  طبیعــی 
حتمــاً حاصل نفرت هایی اســت کــه نیروهای 
درون نظــام کاشــته اند! ایــن التهــاب امنیتی و 
خشــونت بی حدومرز، چه در شــکل فیزیکی و 
چه در شکل کلامی، مهم تر از هر چیز دستگاه 
محاسباتی همین نیروهای متدین درون نظام 
را هــدف گرفتــه اســت؛ آنجــا کــه می خواهد با 
فراگیــر نشــان دادن و طبیعی جلــوه دادن آن، 
مقاومت روانی متدین ها را بشــکند تا دانه دانه 
شروع کنند به تبری از نظام! یک نفر هم برای 
دشــمن یک نفر اســت. البته همچنان نیروی 
واقعی مردم هوشمندتر از آن است که صحنه 

به این روشنی را درک نکند.
این بلــوای واقعیت زدایی شــده که با نقاب 
دفــاع از زن و بــه مــدد نیــروی طبقــه مرفــه 
دوپینــگ  بــا  سیاست زدایی شــده  متوســط  و 
بســیار  عنصــر  تنهــا  شــده،  پــا  بــه  رســانه ای 

واقعی اش »ناامنی« است.
به طورکلی شورش ها و فتنه های سال های 
گذشــته، از شــورش بی جاشــدگان در ســال 71 
تــا غائلــه کــوی دانشــگاه در ســال 78 تــا فتنه 
اشــرافیت علیــه جمهوریــت در ســال 88 تــا 
شــورش مالباختگان در ســال 96 تا اعتراض و 
آشــوب ســال 98، با آنکــه توأم با سوءاســتفاده 
دشــمن و عملیات گروه های خرابکار و اراذل و 
اوباش بود، اما نیروی حاضر در صحنه در همه 
آن اتفاقــات، در اســتفاده از خشــونت و بویــژه 
بازنمایی خشــونت، حد نگه می داشت؛ اما در 
بلــوای 1401 این خشــونت ناامن کننــده به طور 
رســمی و علنــی ترویج و به کارگیری می شــود؛ 
گویی از همین نقطه است که بلوای اخیر توان 
می گیرد. در حالی که غائله های گذشته زمینه 
واقعی تری داشت. این واقعیت یا یک واکنش 
غریزی به دردها و مشکلات بود یا یک واکنش 
سیاسی قصدمند برای ایجاد تغییرات در نظام 

سیاسی.

ë آینده بلوا
نیــروی این بلــوا در برخورد بــا واقعیت به 
مرور مســتهلک خواهد شــد. البته به احتمال 
فراوان شوک های امنیتی دیگری در راه خواهد 
بــود تا تنور بلوا داغ بماند؛ اما این بلوا آینده ای 
ندارد. هیچ مرزی نیســت که در ایــن بلوا از آن 
عبور نشــده باشــد. هر آنچه نیــروی اصلی این 
بلوا »تابو« پنداشته، شکسته شده است. هسته 
مرکزی این بلوا دســت به یک قمار زده است. 
هر آنچه داشــته رو کــرده تا یــک حادّواقعیت 
بسازد و یک قدرت هژمونیک ایجاد کند. وقتی 
زمان بگذرد و این قدرت پوشــالی نتواند کاری 
از پیش ببرد و تغییر اساســی ایجــاد کند، چند 

حقیقت مهم ظهور و بروز می کند.
1- افزایــش حــس بیهودگــی و افســردگی 
نیروهــای تجددخواه، روشــنفکر و نوکیســه در 

جامعه؛
رســانه های  بی اعتبــاری  و  بی آبرویــی   -2

معاند؛
3- انزوای بیش از پیش اپوزیســیون خارج 

از کشور؛
4- ضدضربه ترشدن جمهوری اسلامی در 

برابر مخالفانش.
بومرنــگ ایــن واقعیت زدایــی بــه همــان 
کســانی برمی گــردد کــه ایــن توهــم را تولیــد 
کرده انــد. اگر حملــه نظامی خارجی بــه ایران 
صــورت نگیرد، موج این تحــولات به منطقه و 
جهان بازخواهد گشــت. این حبــاب که بترکد، 
نیــروی پیش رونــده ایران در قالــب معاهدات 
بین المللی و ائتلاف های سیاســی ضد قدرت 
هژمونیک امریکا در جبهه مقاومت، با قدرت 
بیشتری پیشــروی خواهد کرد و حتی می تواند 
کشــورهای دشــمن و رقیــب را از درون دچــار 
بحران کند. جهــان، دیگر بیش از این ظرفیت 
دســت اندازی قدرت هــای اســتکباری را ندارد 
و اینجاســت که از دل ایــن جنگ جهانی علیه 
ایران، زمینه ای برای تغییر جغرافیای سیاسی 
جهــان بــه نفع ایــران، امــت اســلامی و جبهه 

مقاومت، آماده خواهد شد.

* ایــن گزارش در شــماره اول نشــریه ســوره اندیشــه 
)آذرماه 1401( منتشر شده است

بلوا در حباب_ قسمت دوم و پایانی*

نیرومندترین شبکه اجتماعی در زمینه سازی و 
داغ کردن بلوای 1401 اینستاگرام بود. اینستاگرام 
چطور جایی است؟ جایی که بیشترین فالوور را 
ســلبریتی ها، بلاگرهــای غذا و آرایــش و لباس 
با آن ســبک زندگی مصرف گرا و لاکچری شان 
آزادی هــای  طالــب  کــه  طبقــه ای  دارنــد. 
بی حدومرز جنسی هســتند. اینستاگرام اساساً 
بستر نمایش سبک زندگی است و در این میان 
سبک  زندگی هایی پربازدیدترند که لاکچری تر، 
سکســی تر  حتــی  و  نمایشــی تر   مصرفی تــر، 
باشــند. صدف بیوتــی و صــدف طاهریــان بــا 
آن فالوورهــای میلیونی شــان کــه به طورکامل 
صفحــه خودشــان را به ایــن بلــوا فروخته اند، 
ســبک  همیــن  از  برجســته ای  نماینده هــای 
زندگی هستند. سلبریتی ها هم عمدتاً از همین 

قُماش اند.
انبــوه  از کســانی کــه دنبال کننــدگان  غیــر 
دارند،  چه کسانی در اینستاگرام »کاربر فعال« 
محســوب می شــوند؟ می دانیم که لزومــاً، هر 
کســی اینســتاگرام را در گوشــی خــود نصــب 
کــرده، هــر دقیقه و هــر روز نمی توانــد آن را باز 
کنــد و فضــا را رصد کند، چه رســد بــه آنکه در 
ایــن فضا مشــارکت فعــال داشــته باشــد. اگر 
کســی مثلًا هزار نفر دنبال کننده داشــته باشد،  
معمولاً بازدید استوری هایش بیش از 300 نفر 
نیست؛ یعنی یک سوم؛ و این یعنی دست کم 
دوسوم از کاربران اینستاگرام در طول شبانه روز، 

اینستاگرام را باز نمی کنند.
 اگــر از بعضــی صنــوف مانند خبرنــگاران 
که کارشــان در رســانه است یا کسانی که کسب 
 و کار اینترنتــی دارند، بگذریم، بیشــتر کاربران 
فعال اینســتاگرام که پست و استوری و کامنت 
می گذارند، در دایرکت بحث می کنند، پست ها 
راه  کمپیــن  می کننــد،  لایــک  می خواننــد،  را 
می اندازند، هشتگ می زنند و منشن می کنند، 
کســانی هســتند که »فراغت« بیشــتری دارند؛ 
و کسانی فراغت بیشــتری دارند که در طبقات 
بالاتر جــا گرفته اند. بدیهی اســت که منظور از 
طبقات بالا صرفاً کســانی نیســتند که سرمایه 
اقتصــادی بیشــتری دارنــد. در اینجــا ســرمایه 
فرهنگی، اجتماعی و نمادین نیز مهم اســت. 
بیش فعالان اینترنتی، شاید از طبقات لاکچری 
نباشــند؛ امــا آن قــدری آســودگی از معــاش و 
فراغــت از کار دارنــد کــه بتوانند صبح تا شــب 
و شــب تا صبــح در فضای مجــازی لاطائلات 
ببافند. همین اســت که وقتی شــب، خســته از 
کار روزانه، گوشــی را برمی داری تا استوری های 
جدیــد را چــک کنــی، ناگهــان می بینــی همه 
دارند دربــاره یک موضوع فانتزی و بی ربط به 
واقعیت صحبت می کنند و همه هم کمابیش 
یک چیز می گویند و با وجود برخی اختلاف ها، 
پیش فرض هایشــان یکســان اســت. اگر کسی، 
حرفــی بنیادیــن، خــلاف عادت واره هــای این 
ســبک زندگی بگوید یا در فضا گم می شــود یا 
بشدت سرکوب نمادین می شود. پژوهش های 
متعــددی وجــود دارد که همبســتگی و رابطه 
معنادار ســبک زندگی مصرف زده و مرفه را با 
میزان استفاده بیشــتر از شبکه های اجتماعی 

اینترنتی نشان می دهد.
بشــدت  ایــران  مــدرن  مرفــهِ  طبقــه 
کــه  اســت. در شــرایطی  واقعیت زدایی شــده 
بدون »زحمــت« و »خطر« می توان با یکی دو 
مــوج تورمی، یک شــبه ره صدســاله را پیمود و 
دارایــی خــود را چندبرابر کــرد، صحبت کردن 
و  مُهمــل  ســخنی  فرهنگــی«  »مطالبــات  از 
میان تهــی اســت. طبقــه ای کــه رنــج و خطــرِ 
باشــد،  ندیــده  را  چیــزی  به دســت  آوردن 
فارغ بالانــه  مُهمل بافــیِ  بــه  می کنــد  شــروع 
دربــاره مطالبــات فرهنگی. نمونــه اش همان 
خواننده ای که به واسطه استیج برنامه »عصر 
جدید« یک شبه به شــهرت رسید و آهنگی در 
ایــن بلوا بیرون داد که به واقــع از دلش برآمده 
بــود و به دلِ دلبســتگان بلوا نشســت و زمزمه 
لبان شان شــد. مضامین به  کار رفته در آهنگ 
»برای...« از شروین حاجی پور، دلالت بر همان 
ذائقه طبقه مرفه و مدرن ایران دارد که به طور 
گلخانه ای و واقعیت زدایی شــده بازتولید شده 
اســت. رقــص تــوی کوچــه )آزادی بدن نمایی 
در خیابان(، عقده بوســه علنــی )آزادی لمس 
ممنوعــه  ســگ  های  خیابــان(،  در  سکســی 
)آزادی ســگ چرخانی در خیابــان(، ولی عصر 
و درخت هــای فرســوده )همــان خیابانــی کــه 
آرزو داریــم در آن برقصیم و ببوســیم و ســگ 
بچرخانیم( و در نهایت مخالفت با این اقتصاد 
دســتوری )کــه مانع دسترســی طبقه نوکیســه 
ایرانــی بــه ثــروت بــدون زحمت اســت و مگر 
نیســت؟( همه اینها دال بر ذائقه ای اســت که 
طبقه مرفه و عمدتاً زحمت نکشیده و نوکیسه 

ایرانی را نمایندگی می کند.
اساســاً همین مســأله گشت ارشــاد و الزام 
قانونی حجاب هم، دغدغه ای فراگیر نیســت 
و بیشتر شهرهای کوچک و بزرگ و روستاهای 
ایــران، مواجهــه ای بــا آن ندارند. ایــن دغدغه 
بیشتر مربوط به مطالبات فرهنگی طبقه مرفه 
و مدرن شهری است و بیشترین مواجهه مردم 
با این مسأله در کلان شهرهای اصلی کشور و آن 

هم در نقاط خاصی از شهر است. این واقعیت 
بــه آن معنــا نیســت کــه شــهرهای کوچــک، 
کم برخوردار و حاشیه ای، دغدغه های فرهنگی 
ندارنــد و فقط به فکر نان و آب هســتند. آن ها 
هــم به نحــو خودشــان دغدغه هــای فرهنگی 
دارنــد، اما جنس دغدغه هــای فرهنگی آن ها 
متفاوت از دغدغه یک مرکزشهرنشــین مرفه 
مدرن است و متأسفانه چنین دغدغه هایی به 

دلایل زیرساختی داغ نمی شود.
می گویند این دغدغه ها و ذائقه ها متعلق 
به طبقه مرفه مدرن نیســت و این بلوای اخیر 
هــم »فراطبقاتی« اســت؛ نشــان به آن نشــان 
کــه توانســته اســت از میــان طبقــات پایین تــر 
جامعه یارگیری کنــد. این چنین تحلیل هایی 

چشم شان را بر سه واقعیت مهم می بندند:
1- هــر حرکتــی از یــک هســته اصلــی نیرو 
می گیرد و ممکن اســت در ادامه بر بســتری از 
نارضایتی هــای دیگر ســوار شــود و از نیروهای 
دیگر اســتفاده کند، اما در ادامــه با خالص تر و 
عیان ترشدن آن هسته مرکزی،  ریزش ها اتفاق 
می افتــد. نیــروی تعیین کننــده در هر حرکتی، 
هســته مرکزی آن اســت و اینجا، هسته اصلی 

بلوا، همان طبقه مرفه مدرن است.
2- کســانی کــه بلــوای اخیــر را فراطبقاتــی 
می بیننــد یا دغدغه های طبقه مرفــه ایرانی را 
دغدغه عمومی می پندارند، سازکار »سرایت« 
نادیــده  را  ذائقه هــا  و  پدیده هــا  »ســرریز«  و 
می گیرنــد. پدیــده »ســگ« و »ســگ  گردانی« 
که از مضامیــن به کاررفته در قطعه موســیقی 
برجسته این بلواست، نمونه توضیح دهنده ای 
اســت که ببینیم چگونه یک پدیده که اساساً از 
طبقــات لاکچــری و مرفه جامعه بــا نگهداری 
از ســگ های گران قیمت شــروع شــد، با ایجاد 
خط تولید سگ های ارزان تر، به طبقات پایینی 
جامعه ســرایت کرد. صنعت ســگ، هم یک 
پدیده فرهنگی متعلق به ســبک زندگی مرفه 
مــدرن را وارد طبقــات زیرین کــرد و هم جیب 

همان طبقات بالا را پرپول تر کرد.
3- برآمدن و سرریز مطالبات و ذائقه های 
طبقه مرفه در شرایطی به وقوع می پیوندد که 
دغدغه های اصیل تر، مردمی تر و واقعی تر به 
محاق رفته باشــد و »توازن مطالبه« از دســت 
رفته باشــد. بحــران مســکن ارزان و مناســب، 
عمومــی،  پــرورش  آمــوزش  و  رهاشــدگی 
تضعیــف پیشــرفت تکنولوژی هــای بنیــادی، 
تخریــب معــادن و محیــط زیســت،  طــرد و 
سرکوب سبک زندگی دینی در حوزه عمومی، 
دشواری ازدواج و تشکیل خانواده، خطر کاهش 
جمعیــت، بحران معیشــتی زنان سرپرســت 
خانــوار، تبعیــض در پرداخــت دســتمزدها و 
ده ها مســأله اساســی دیگــر، از مواردی اســت 
کــه از آن به طور زیرســاختی غفلت شــده و در 
این شــرایط است که »اعتراض« به نفع طبقه 
مرفــه مصــادره می شــود. آنچه تحــت عنوان 
»زندگی نرمال« یا »زندگی معمولی« در گفتار 
طبقه مرفه مــدرن به گوش می رســد، رؤیایی 
فانتزی است که برخاسته از »نُرم« و »قاعده« 
یــک زندگی مرفــه اروپایی امریکایی اســت و با 
زمینه های واقعی جامعه ایرانی نسبتی ندارد. 
فقط طبقه ای که به اندازه کافی واقعیت زدایی 
شــده باشــد، می تواند مؤلفه های یــک زندگی 
»نرمال« غربی را طلب کند،  بدون آنکه حاضر 

باشد هزینه واقعی آن را بپردازد.

ë !مسأله زن؛ من ناموس نیستم
از لکه هــای ننگــی کــه بر پیشــانی ایــن بلوا 
نشسته است، فحش های جنسی رکیکی است 
که خشــونت کلامی را بیــش از هر چیز متوجه 
جنســیت زن می کند و شــگفت آنکه همزمان 
شــعار دفاع از »زن« سر می دهد! این واقعیتِ 
عجیــب و متناقــض چگونــه به وقوع پیوســته 
اســت؟ این تنها تناقض بلوای 1401 در مسأله 
»زن« نیست. بلواییان نمی توانند تکلیف خود 
را بــا کلمــه »ناموس« روشــن کنند. شــخصی 
در یکی از تجمعات بیرون از کشــور ســخنرانی 
می کند و می گوید: »برای ناموسمون...« دَرجا 
عــده ای میکروفــون را از دســتش می گیرنــد و 
می گویند: »من ناموس هیچ کســی نیســتم!« 
تعــدادی از حاضــران برایــش ســوت و کــف 
می زننــد. واژه »غیرت« نیــز در گفتار بلواییان، 
چنین وضعی دارد. زنــی در یکی از تجمعات 
داخــل کشــور، بر فــراز جایی کــه در دید باشــد 
مــی رود تا مــوی ســرش را قیچی کنــد. قیچی 
نمی بُــرد. مــردی بــالا مــی رود و قیچــی را از او 
می گیــرد تا در بریدن موی ســر به او کمک کند 
و جمعیت در تشویق آن مرد، شعارِ »باغیرت! 

باغیرت!« سر می دهند!
نیــروی پیشــروی ایــن بلــوا می خواهــد هر 
مرزی که پیش روی خود دارد، بدَرد: »بَلْ یُرِیدُ 
مَامَهُ؛ بلکه انســان می خواهد 

َ
الْنِْسَــانُ لِیَفْجُرَ أ

پیش رویــش را باز کنــد«. »یَفْجُــرَ« در این آیه 
هم به معنــای بازکردن پیش رو ترجمه شــده 
اســت و هم به معنای بدکاری و فسق و فجور. 
نیرویــی که پیشــروی بلوا و هســته مرکــزی آن 
اســت، آشــکارا بی حیایی و فســق، پیشــه کرده 
و در تجمعــات خــارج از کشــور تمامــاً برهنــه 
می شــود؛ امــا ایــن بلــوا نمی توانــد نســبتی با 
واقعیــت مردم ایران و مــردم واقعی ایران که 

پس از انقلاب اسلامی با دستاوردهایی انکارنشدنی  مواجهیم که 
احساس زندگی و پیشرفت را به جامعه دختران و زنان ما داده است. 
افزایش چشمگیر آمار تحصیل زنان در مدارس و دانشگاه ها، افزایش 
اساتید زن دانشگاه، افزایش قضات زن، رشد بی سابقه ورزش بانوان، 
افزایش امکانات تفریحی برای بانوان، کاهش چشمگیر مرگ مادران 

در هنگام زایمان، کاهش نرخ بیکاری زنان، حضور بی سابقه بانوان در 
عرصه های جهادی، مشارکت سیاسی مستقل زنان در انتخابات و... از 

مهم ترین این واقعیت هاست

سیدعلی سیدان


